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سه شنبه, ۲۱ دی, ۱۳۸۹
وکیل عماد بهاور پس از قطعی شده حکم ده سال زندان موکلش:
دادگاه تجدید نظر هیچ توجه ای به لایحه دفاعیه عماد بهاور نکرد

چکیده : فریده غیرت درباره این حکم می گویدکه دادگاه بدوی و تجدید نظر به هیچ عنوان به استنادات لایحه وکالت توجه ای نکرده و دادگاه تجدید نظر عینا حکم دادگاه بدوی را تایید کرده است. این در حالی است که خانواده بهاور پیشتر گفته بودند که بازجوی پرونده در همان ماههای اولیه بازداشت خبر داده بود که بهاور را ده سال زندان خواهد کرد، این گفته بازجو البته از سوی قاضی صلواتی عینا اجرا شد. آنچه می خوانید گفتگوی خبرنگار کلمه با فریده غیرت وکیل عماد بهاور و جعفر پناهی است. 

کلمه: فریده غیرت از جمله وکلایی است که پرونده متهمان سیاسی را بر عهده دارد و به دفاع از فعالان سیاسی در دادگاه انقلاب مشغول است. از او درباره پرونده عماد بهاور پرسیده ایم و حکم سنگین دادگاه درباره این فعال سیاسی. دادگاه انقلاب عماد بهاور را به دلیل عضویت در نهضت آزادی و آنچه دادگاه تبلیغ علیه نظام دانسته است به ده سال حبس و ده سال محرومیت از فعالیت اجتماعی محکوم کرده است. فریده غیرت درباره این حکم می گویدکه دادگاه بدوی و تجدید نظر به هیچ عنوان به استنادات لایحه وکالت توجه ای نکرده و دادگاه تجدید نظر عینا حکم دادگاه بدوی را تایید کرده است. این در حالی است که خانواده بهاور پیشتر گفته بودند که بازجوی پرونده در همان ماههای اولیه بازداشت خبر داده بود که بهاور را ده سال زندان خواهد کرد، این گفته بازجو البته از سوی قاضی صلواتی عینا اجرا شد. آنچه می خوانید گفتگوی خبرنگار کلمه با فریده غیرت وکیل عماد بهاور و جعفر پناهی است.

دادگاه تجدیدنظر حکم آقای بهاور را تایید کرده است. چرا هیچگونه تقلیلی در رای دادگاه بدوی اعمال نشده است؟
بله متاسفانه و برخلاف انتظار ما دادگاه تجدیدنظر عینا حکم ده سال حبس تعزیری و ده سال محرویت از هرگونه فعالیت سیاسی و مطبوعاتی و حضور در فضای مجازی را برای ایشان تایید کرده است.

من پرونده را تعقیب کردم و مرحله بدوی رای گرفتیم و لایحه مفصل و مستدلی داشتم که انتظار داشتم مورد توجه قضات تجدید نظر قرار بگیرد اما متاسفانه خیلی سریع و عجولانه وارد بررسی شد و خیلی سریع رای را گرفتم و عینا تایید کردند و استدلال من و دفاعیات بنده را وارد ندانستند.

استدلالهای شما چه طور بود و حکم را چگونه ارزیابی می کنید؟
اول من آن اتهامات رابه متهم وارد نمی دانم و به همین دلیل هم از ایشان دفاع کردم و در دفاعی که کردم هیچ یک از اتهامات را متوجه ایشان نمی دانستم و مبری بودند و بعد هم این مجازاتی که تعیین شده خیلی سنگین است و علاوه بر مجازات عادی مجازات تتمیمی هم در نظر گرفته شده که آن هم سنگین است ومن واقعا انتظار داشتم که در دادگاه تجدید نظر مورد لطف و تجدید نظر قرار بگیرند که نشد و عینا تعیین شد.

اتهامات آقای بهاور جلسه با  نهضت آزادی و عضویت در این حزب بود از آنجا که نهضت آزادی در هیچ دادگاهی غیر قانونی اعلام نشده استدلال شما چه بود؟
من در دادگاه گفتم که حکمی مبنی برانحلال نهضت آزادی در هیچ یک از مراجع قضایی صادر نشده و به سران آن هم ابلاغ نشده است . البته دادگاه هم مستندی در اینباره داشته که در دادگاهی چنین حکمی صادر شده است . اما حکم قطعی در اینباره صادر نشده و هیچ کدام از سران حزب هم از این حکم اطلاعی نداشتند. دوم اینکه اتهام عضویت در نهضت آزادی را به گونه ای مطرح کرده و جزو گروههایی دانستند که طبق ماده ۴۹۹ قانون مجازات اسلامی که هدفشان بر اندازی است. در حالی که با اطلاعاتی که من کسب کردم و تجربه ای که به ما نشان می دهد ،نهضت آزادی هیچ گاه هدف براندازی نداشته است و این حزب بارها اعلام کرده به قانون اساسی پایبند هستند. بااین حال این حزب مشمول این ماده نبوده و نباید این مجازات برای آنها در نظر گرفته شود. اما به خاطر عضویت آقای بهاور در نهضت آزادی چهار سال زندان در نظر گرفته اند و برای اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه نظام ۵ سال و یکسال برای ایشان در نظر گرفته اند و ده سال هم ممنوعیت از فعالیت های اجتماعی و عضویت در احزاب و دسترسی به فضای مجازی را در نظر گرفتند.

هم اکنون وضعیت آقای بهاور به چه ترتیب خواهد بود ؟
من آرزو می کنم که انش الله موافقت بکنند به مرخصی بیایند چون از اسفند ماه در زندان هستند. و حکم را هم لابد می خواهند اجرا بکنند.

درخواست اعاده دادرسی نکرده اید؟
هنوز اعده دادرسی نکرده ایم . چون معمولا این درخواست پذیرفته نمی شود. البته ما تلاش می کنیم که شاید مطرح بکنیم و امیدواریم از این راه بتوانیم نتیجه ای بگیریم .

شما به جز وکیل آقای بهاور وکالت آقای دکتر یزدی را هم بر عهده دارید ؟
من از دوسال پیش وکالتی از ایشان را دارم ولی دادگاه وکالت آقای دادخواه را پذیرفتند.

در حال حاضر گفته می شود که دکتر یزدی در خانه امن به سر می برند ، تعریف خانه امن در قانون چیست ؟
من در قانون تعریفی درباره خانه امن ندیدم و تعریفی در اینباره نشده است . زندان داریم که تحت نظارت مقامات مربوطه و قوه قضاییه است . واقعیت این است که خانه امن از لحاظ قانونی تعریفی ندارد.

بعد از چهار ماه بازداشت دکتر یزدی آیا تاریخی برای محاکمه ایشان تعیین شده است؟
تاریخ دادگاه ایشان اول روز ۱۶ آذر بود که تغییر کرد . ۲۹ دیماه هم روز محاکمه ایشان است.

آیا آقای دادخواه توانستند با ایشان ملاقاتی داشته باشند؟
ظاهرا آقای دادخواه یک ملاقات توانسته اند داشته باشد .

شما وکالت آقای جعفر پناهی را هم برعهده دارید. درباره آخرین وضعیت پرونده ایشان بفرمایید؟
در ارتباط با پرونده آقای جعفر پناهی که دیروز آخرین مهلت تجدید نظر خواهی بود که من لایحه تجدید نظر را به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تقدیم کردم و آن هم می رود تا نوبت تعیین شود و رسیدگی شود.

استنادات شما در باره پرونده آقای پناهی چه طور بود فکر می کنیدمورد توجه قاضی قرار بگیرد؟
من آرزو دارم که اینگونه شود. ما وکلا وقتی پرونده ای را بر عهده می گیریم کار خودمان را می کنیم و با اعتقادی که به وظیفه ای که بر عهده ماست و وظیفه دفاع ، کار خودمان رامی کنیم و از مواد قانونی و از تمام فضای قانونی استفاده می کنیم تا بتوانیم برای متهم تخفیف بگیریم و توجه بدهیم که مجازاتی متوجه ایشان نیست . من تلاشم در این جهت است .

شرایط دادرسی را چگونه می بینید و نوع احکامی که صادر می شود و میزان حبس ها را چگونه ارزیابی می کنید؟
الان احکامی که از دادگاه انقلاب صادر می شود، قضات در صدور احکام شدت عمل به خرج می دهند .

اینکه شنیده می شود قضات خاصی فقط در مورد پرونده های سیاسی محاکمه می کنند و شعبات دیگر از پذیرفتن پرونده های سیاسی منع شده اند درست است ؟
این تقسیم کاری است که در دادگاه انقلاب صورت گرفته و در حال حاضر سه شعبه ۲۶ و ۲۷ و ۱۵ . معمول این است که پرونده های امنیتی که عنوان امنیتی به آن داده اند و پرونده متهمان سیاسی را در این شعبه ها بررسی می کنند.

همسر جعفر کاظمی: با اعدام همسرم، من و فرزندانم هم اعدام می شویم
مسیح علی نژاد

   جرس: در حالی که موج اعتراض‌ها برای جلوگیری از اجرای حکم اعدام تعدادی از متهمین اعم از سیاسی و غیرسیاسی در محافل حقوق بشری داخلی و خارجی گسترده‌تر شده است، دستگاه قضایی .پرونده ی زندانیانی دیگر را که به اعدام محکوم شده بودند، در دستور کار قرار داده است.

اخیرا  دو شهروند ایرانی به نام‌های علی‌صارمی و علی‌اکبر سیادت به جرم «محاربه» به دار آویخته ‌شدند و به تازگی زمزمه هایی از اجرا شدن حکم اعدام جعفر کاظمی نیز با همین اتهام  در محافل خبری و حقوق بشری پیچیده است و به نظر می رسد  تایید حکم اعدام این زندانی سیاسی از سوی دیوان عالی کشور دلیل اصلی نگرانی هایی  در خصوص اجرای ناگهانی این حکم  است.

.عدم اطلاع رسانی دقیق در مورد پرونده  زندانیانی که به « محاربه از طریق همکاری و ارتباط با گروه مجاهدین خلق و فعالیت تبلیغی علیه نظام» متهم می شوند، گاهی موجب می شود که افکار عمومی نیز با هراس ناشی از تردید به اجرایی شدن این احکام می نگرند و معمولا در سکوت سنگینی که بر جامعه حاکم  می شود، اینگونه احکام  نیز اجرا می شوند.

. بنا به گزارش‌های موجود، در آخرین مرحله بررسی پرونده آقای کاظمی در مراجع قانونی، دیوان عالی کشور چندی پیش با تایید احکام دادگاه بدوی وتجدید نظر، پرونده جعفر کاظمی را به دایره ی اجرای احکام فرستاد اما خبر جدیدی مبنی بر تاریخ و زمان اجرای حکم به وکیل و خانواده او  داده نشده است، در عین حال  اخبار منتشر شده در مورد این پرونده ، بار دیگر ضرورت پرداختن به شرایط خانواده این زندانی محکوم به اعدام را ایجاد کرده است.

.گفتگوی جرس با « رودابه اکبری» همسر جعفر کاظمی در مورد این پرونده، نگرانی ها و دغدغه های خانواده و همچنین واکنش مقامات مسوول و جامعه نسبت به صدور حکم اعدام برای یک زندانی سیاسی در پی می آید.:

 خانم اکبری این روزها خبر اعدام برخی از زندانیان سیاسی به اتهام «محاربه از طریق همکاری و ارتباط با گروه مجاهدین خلق » در جامعه خبری پیچیده است، شما آیا خبر جدیدی از همسرتان که به همین اتهام محکوم به اعدام شده است دارید؟
 من هم خبر را از رسانه ها شنیده ام. به من و وکلیم که هیچ نگفته اند، ما هم از مجامع حقوق بشری شنیده ایم که قرار است اعدام همسرم قریب الوقوع صورت بگیرد.      

 آیا امیدی هست که فقط شایعه باشد تا حداقل فرصت بیشتری برای پیگری این پرونده داشته باشید؟
 تا دو هفته گذشته مطلع بودم که این حکم به اجرای احکام نرفته است. اما نزد یکی از کسانی که مطلع هستند رفتیم  که ایشان به من گفتند، این حکم به اجرای احکام آمده اما هنوز تصمیمی برای این پرونده گرفته نشده است.

  دیدار آخرتان با ایشان کی و چگونه بوده است؟
 دیروز با همسرم ملاقات کرده ام، به من می گفت فقط به خدا توکل کن، تا حالا که اینجا اتفاق خاصی نیافتاده.  روحیه اش خیلی خوب بود و می گفت معمولا قبل از اعدام ، زندانی را از بقیه جدا می کنند به انفرادی می برند و فردایش اعدام می کنند، اما تا الان هیچ حرکت خاصی صورت نگرفته که من حس کنم قرار است مرا اعدام کنند.

 

دادگاه همسر شما چگونه برگزار شد؟ مختصری از چگونگی دستگیری و روند برگزاری دادگاه را شرح دهید؟
 بعد از انتخابات ریاست جمهوری تصمیم می گیرند همسرم را بازداشت کنند.  پسر جوان من در کمپ اشرف است و همسرم فقط برای دیدار فرزندم رفته بود. اما هنگامی که به ایران بازگشت، در همان تهران دستگیرش می کنند. مامورین در میدان هفت حوض تهران، ساعت پنج صبح همسرم را دستگیر می کنند و بعد ایشان را می آورند منزل مادر ایشان و زندگی آنها را به هم می ریزند و هیچ چیزی پیدا نمی کنند، از مادر ایشان سوال می کنند که شما می دانید همسر شما، نوه تان را به کمپ اشرف برده است و ایشان پاسخ می دهند کاری که نوه من انجام داده است ربطی به پدرشان ندارد. بعد هم که به منزل خود ما آمدند و زندگی ما را هم گشتند.

 مشخصا چه چیز هایی از منزل شما و مادرشان به عنوان موارد جرم ضبط کردند؟
   هیچ چیزی نبود، یک سری سی دی که فیلم خانوادگی ما در آن بود را جمع کردند و بردند. یعنی حقیقتا ما چیزی نداشتیم که ببرند. هیچ سندی، چیزی که مدرک جرم باشد در خانه ما نبود. یک گوشی موبایل خریده بودم که پسرم گاهی به آن خط تلفن زنگ می زد تا من به عنوان یک مادر صدای بچه ام را بشنوم و آرام شوم. حالا می گویند شما از طریق این خط تلفن با مجاهدین در اشرف ارتباط داشتید و خط می گرفتید و خودتان در این تظاهرات و راهپیمایی ها خط دهنده بودید در حالی که هیچ چیزی نبوده، من به عنوان یک مادر بی تابی می کردم برای بچه ام، همین.  وقتی بعد از یک سال به ما گفتند بیایید وسایل تان را تحویل بگیرید من گفتم یعنی شما به خاطر همین سی دی فیلم های خانوادگی به همسرم چنین حکمی دادید. به من گفتند توکل کن به خدا انشالله که اتفاقی نمی افتد.

 چه اتهاماتی به صورت مشخص در پرونده مطرح شده  است؟ 
 سیزده مورد اتهام به همسرم زدند که اصلا باور کردنی نیست. مثلا گفتند شما به دانشجویان جهت می دادید که به تظاهرات بیایند. در صورتی که همسرم چه ربطی به دانشگاه داشت.

مورد دیگر به ما گفتند شما کمک مالی می کردید، ما خودمان مستاجر هستیم، همسر من لیتوگراف بود و وضعیت نشر حدود هشت ماه آنقدر خراب بود که کاملا می توانم بگویم که همسرم تقریبا ورشکست شده بود، چطور ممکن هست با چنین وضعیت کمک مالی کرده باشد.

.مورد دیگر می گویند شما برخی از جوانان را می فرستادید پادگان اشرف، همسرم گفت شما حداقل یک مدرک بیاورید و بگویید من چطور می توانستم چنین کاری بکنم؟ با چه امکانات و شرایطی؟

 اتهام دیگر این است که شما با دوستان منافق تان ارتباط دارید، یعنی روابط ما با دوستان که کاملا خانوادگی بود چه ربطی دارد به کار تشکیلات؟ یعنی ما با هیچ کسی رفت و آمد نداشته باشیم؟ ولی ما هر چه می گوییم آنها زیر بار نمی روند و حرف خودشان را به ما می زنند. .

 در پرونده همسرتان آیا نکته ویژه و خاصی را در مورد حضور در راهپیمایی های بعد از انتخابات هم مطرح کرده اند؟
همسرم در راهپیمایی هیچ نقشی نداشته و  در بازجویی ها هم همین را گفته بود  ایشان  در همین حد که تعدادی تراکت به دیوار چسبانده است، مثل خیلی های دیگر،  آیا باید چنین حکمی صادر شود؟ حکم  اعدام متناسب با کاری که انجام داده نیست و حتی وکیل ایشان هم تاکید کردند که بر اساس قانون خود جمهوری اسلامی سقف این کاری که همسرم انجام داد شش ماه تا یک سال حبس است اما به نظر می رسد این حکم کاملا سیاسی است و با انگیزه های سیاسی حکم  اعدام برای همسرم صادر شده است.

 برخورد دادگاه با همسرشما و خود شما چگونه بود؟
  در دادگاه هم خیلی برخورد بدی با همسرم شد و همسرم به من گفتند در روز دادگاه قاضی مقیسه به ایشان گفت شما باید همان دهه شصت اعدام می شدید اما آن موقع از دست من در رفتید که قطعا نمی گذاریم دوباره هیمن اتفاق بیافتد و شما سالم در بروید، حتی خود من هم به قاضی مقیسه گفتم من اگر ساعت ها با شما حرف بزنم شما فقط حرف خودتان را قبول دارید و اصلا به حرف های من دفاعیات وکیل همسرم  هم کاری ندارید.کاش صدای ما را مردم بشنوند و به ما کمک کنند تا از این بحران نجات پیدا کنیم چون این حکم واقعا متناسب با کاری که همسرم انجام  داد نیست، چون همسرم بعد از آزادی از زندان واقعا فعالیت سیاسی نکردند و حالا دارند همسرم را در واقع به جای کار فرزند محاکمه می کنند.

 خودتان برای روشن شدن افکار عمومی مقداری در مورد فعالیت همسرتان توضیح می دهید؟
  اصلا به این شکل نبوده که همسرم فعالیت مشخص سیاسی داشت.  همسرم تشکیل خانواده داده و واقعا مشغول زندگی اش بود. در سال هزار و سیصد و شصت عضو سازمان مجاهدین بودند و بعد دیگر هیچ گونه فعالیت سیاسی نداشتند. همان زمان هم پانزده سال حبس داشتند که البته مشمول عفو شدند و بعد از گذران نه سال زندان، آزاد شدند و من نمی فهمم چرا ناگهان سراغ همسرم آمده اند که هیچ ارتباطی با مجاهدین ندارد و تنها به عنوان یک پدر  به دیدار فرزندش رفته بود و نباید پدر را به جای فرزند در ایران محاکمه کرد.

 واکنش  دوستان ، مردم و جامعه ای که در آن زندگی می کنید نسبت به جرایم مطرح شده و صدور حکم اعدام برای همسرتان، چگونه است؟
 اتفاقا مردم وقتی در جریان قرار می گیرند و از درد دل های ما مطلع می شوند با ما همدلی می کنند چون کسی باور نمی کند که در قرن بیست و یکم، یک زندانی سیاسی را به اعدام محکوم می کنند، آن هم به اتهام محاربه. یعنی محاربه را برای کسانی به کار می برند که اسلحه در دست داشته باشد. اینها نتوانسته اند از همسرم حتی یک سوزن ته گرد پیدا کنند،  این حکم انسانی نیست.

دیداری با مقامات، مسولان در کشور داشته اید تا از نزدیک از آنها یاری بخواهید؟
 ما از هر کسی کمک خواسته ایم کسی به ما گوش نمی کند.  ولی من از تمامی روحانیون روشنفکر می خواهم که جلوی اجرای چنین احکامی را بگیرند، من از آیت الله صانعی، از آقای وحید خراسانی و  از کسانی که فقهای ما هستند و مردم مقلد آنها هستند هم   خواسته ام تا جلوی اصولگرایان را بگیرند و بگویند که با اجرای جنین احکامی فقط مردم از آنها بیشتر فاصله می گیرند.  بر فرض که همسرم و یا فعالان سیاسی دیگر را اعدام کنند، چه مشکلی از این مملکت حل می شود؟  این احکام جز ایجاد رعب و وحشت و بدبینی در مردم هیچ نتیجه ای ندارد.

 درخواست شما از مردم  چیست؟
  فرزند کوچک من اصلا شرایط روحی خوبی ندارد. آنقدر بی تاب و نگران است که مدام به من چسبیده است و به عکس العمل های من نگاه می کند،  اما من مدام بغض خودم را می خورم تا ناراحتی هایم را نشان ندهم که  شرایط روحی و روانی فرندم به هم نریزد اما مگر چقدر توان داریم. ما دست مان را به سمت کل هم وطنان مان دراز کرده ایم تا کمک کنند که همسرم اعدام نشود. مردم خودشان می پرسند که اگر این مملکت ثبات دارد چرا این اعدام ها را انجام می دهند؟ اگر همسرم اعدام شود، این فقط اعدام یک نفر نیست که اعدام می شود،  یک خانواده را با او اعدام خواهند کرد ، با اعدام همسرم انگار من و فرزندانم هم اعدام می شویم. منصفانه نیست که همسرم را که مشغول زندگی اش بود و دیگر هیچ فعالیت سیاسی نداشت تنها به خاطر سلیقه سیاسی فرزندش اعدام کنند. الان تلفن های من هم کنترل است و می دانم بازجوهای همسرم و اطلاعات هم دارند صدای مرا می شنوند، اگر وجدانی در آنها وجود دارد به خودشان بیایند و همان کاری را با همسرم انجام دهند که دلشان می خواست یک حکومت دینی با آنها انجام دهد. اگر انگار من و فرزندانم را هم کشتند.....

پدر شهید رامین رمضانی به قید وثیقه آزاد شد
چکیده : مهدی رمضانی بارها درباره اینکه هرگز به شکایت شان در مورد شهادت فرزندشان رسیدگی نشده اعتراض کرده و با تعدادی از رسانه های خبری نیز در این باره مصاحبه کرده بود .عده ای بازداشت پدر رامین را در این راستا ارزیابی می کنند. 

پدر شهید رامین رمضانی از شهدای جنبش سبز که نزدیک به یک ماه و نیم پیش بازداشت شده بود  شب گذشته از زندان اوین آزاد شد.

به گزارش خبرنگار کلمه مهدی رمضانی با تودیع وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی دوشنبه شب از زندان اوین به خانه اش برگشت .

وی بر سر مزار فرزند۲۲ ساله اش ،رامین، در بهشت زهرای تهران توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود . روزی که تعدادی از خانواده های شهدای حوادث پس از انتخابات به دلیل شرکت در مراسم سالروز تولد امیر تاجمیر، یکی دیگر از شهدای جنبش سبز بر مزارش گرد هم آمده بودند. آنها پس از اینکه این مراسم تمام شد بر سر مزار رامین حاضر شدند و پدر رامین به همراه تعدادی دیگر از بستگان شهدای جنبش سبز بازداشت شد .

آن روز پروین فهیمی ، مادر سهراب اعرابی ، مادر رامین رمضانی و تعدادی دیگر از نزدیکان شهدای جنبش سبز بازداشت و ساعتها مورد بازجویی قرار گرفتند . اما همگی به جز مهدی رمضانی آزاد شدند . مهدی رمضانی خیلی زود پس از بازجویی به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد.

رامین رمضانی، فرزند مهدی رمضانی بیست و پنجم خرداد ماه سال گذشته در روز راهپیمایی مسالمت آمیز مردم به ضرب گلوله به شهادت رسید.

مهدی رمضانی بارها درباره اینکه هرگز به شکایت شان در مورد شهادت فرزندشان رسیدگی نشده اعتراض کرده و با تعدادی از رسانه های خبری نیز در این باره مصاحبه کرده بود .عده ای بازداشت پدر رامین را در این راستا ارزیابی می کنند.

این برای نخستین بار بود که یکی از نزدیکان شهدای جنبش سبز بازداشت و سپس با تودیع وثیقه میلیونی از زندان آزاد می شود.

گناه سقوط هواپیمای ۴۰ ساله بر گردن سرما
ایلنا حادثه تکراری‌ است، برای همین به شما توصیه می‌کنیم مطالب مربوط به سقوط بوئینگ در آسمان آذربایجان غربی را به شکل خبر نگاه نکنید. به عبارتی باید گفت که همان خبر قبلی و همان خبرهای قلی یکبار دیگر رخ داده است«هواپیمای بوئینگ زمین‌گیر شد». تنها فرق ماجرا شاید در این باشد که این بار آسمان ارومیه شاهد این خبر تکراری بوده است. برای همین باید به وزیر راه و ترابری حق داد.

او به یکی از خبرگزاری‌های رسمی گفته است: «الحمدالله تلفات کم است». یعنی می‌توان این گونه تحلیل کرد که آنقدر حادثه سقوط هواپیما تکراری شده است که فقط با شکر گزاری نسبت به کم بودن میزان تلفات آن، کمی تا مقدار زیادی از بار فاجعه کاسته می‌شود. البته اگر سیاه نمایی تلقی نشود باید گفت که کشته شدن نزدیک به یکصد نفر از شهروندان ایرانی جدول تلفات سوانح هوایی را تا حدی زیادی دچار دلهره و تلخی می‌کند که دیگر نمی‌توان به سادگی از کم بودن تلفات در سانحه هوایی ارومیه سخن گفت. به هر حال اما این اتفاق رخ داده است و باز هم باید یکبار دیگر نشست و از چه باید کردها سخن گفت و راهبردهایی را ارایه داد که به نظر می‌رسد بارها ارایه شده‌اند اما هنوز به نتیجه نرسیده‌اند.

البته ظاهرا جای خوشحالی دارد که این سقوط، نخستین سقوط ۸۹ بود و نسبت به ۸ سانحه هوایی در سال ۸۸ بازهم نمای بهتری را از آسمان ایران به تصور می‌کشد ولی با این وجود داغ تلخ از دست دادن تعداد نزدیک به یکصد نفر از شهروندان ایرانی که به طور حتم فقط به خطوط هوایی اطمینان کرده بودند آنقدر گسترده است که به طور حتم ضرورت بازتکرار بسیاری از راهبردها یا طراحی راهبردهای جدید را تایید می‌کند. در سال گذشته بعد از سانحه هوایی کاسپین به فاصله یک هفته در تاریخ ۲ مرداد ۱۳۸۸سازمان هواپیمایی هنوزاز تب و تاب هواپیمای کاسپین نیفتاده بود که پرواز شماره ۱۵۲۵ هواپیمایی آریا تور که از تهران به مشهد حرکت می‌کرد ساعت ۱۸ و ۵ دقیقه در فرودگاه مشهد، به دلیل باز نشدن چرخ جلو و همچنین اشکال در چرخ‌های عقب در هنگام فرود از باند خارج و به دیوار فرودگاه برخورد کرد. در این حادثه حداقل ۱۷ نفر (۳ مسافر و ۱۴ خدمه پرواز) کشته و ۲۰ نفر نیز مجروح شدند. این هواپیما از نوع ایلیوشین-۶۲ و مجموع مسافران و خدمه آن ۱۶۰ نفر بوده‌است. البته علت این سانحه برعکس سانحه کاسپین که حتی چند ماه بعد از آن نیز اعلام نشد توسط سخنگوی سازمان هواپیمایی، سرعت بالای هواپیما عنوان شد.

بعد از این سانحه در تاریخ ۱۹ مرداد ۱۳۸۸بر اثر سقوط بالگرد نیروی انتظامی سه نفر از سرنشینان آن کشته شدند. این بالگرد در حین بازگشت از ماموریت حدود ساعت ۱۶روز دوشنبه ۱۹ مرداد در ۳۰ کیلومتری ارتفاعات شرق کرمان به دلیل نقص فنی در حوالی «ده‌مرتضی سیرچ» با زمین برخورد کرد که البته سازمان هواپیمایی این سانحه را به دلیل نظامی بودن جزء سوانح خود محسوب نمی‌کند.

با این حال فردای آن روز یعنی ۲۰ مرداد ۱۳۸۸یک فروند هواپیمای فوکر ۱۰۰در پرواز شماره ۷۲۹ هواپیمایی آسمان در فرودگاه اصفهان دچار سانحه شد و به علت فرود نامناسب عوامل پرواز یکی از چرخ‌ها ترکیده و آتش گرفت. درهای این هواپیما بسته بوده و در حالی که مسافران داخل بودند، ماموران فرودگاه به اطفای حریق مشغول شدند و سرانجام پس از خاموش کردن آتش مسافران از هواپیما خارج شدند.

روز شمار سوانح هوایی سازمان هواپیمایی به این موارد نیز ختم نشد و در تاریخ ۲۲ مرداد ۱۳۸۸ یک فروند هواپیمای تک موتوره آموزشی صبح شنبه۲۴ مرداد۱۳۸۸ پشت پمپ بنزین منطقه «پلنگ آباد» ماهدشت کرج سقوط کرد. براساس اعلام سازمان آتش نشانی کرج، در این حادثه هر دو سرنشین این هواپیما جان خود را از دست دادند. این هواپیما که از فرودگاه پیام کرج برخاسته بود پس از سقوط در نزدیکی همین فرودگاه دچار آتش سوزی شد که توسط آتش نشانان خاموش شد.

۲۵ مرداد ۱۳۸۸ یک فروند بالگردآموزشی نظامی متعلق به هوانیروز در شهرک اندیشه شهرستان شهریار واقع در ۴۵ کیلومتری غرب تهران سقوط کرد و سه سرنشین آن کشته شدند.این هلیکوپتر قبل از اصابت به زمین هنگام پرواز در آسمان دچار نقص فنی و آتش سوزی شده بود.

و در نهایت کارنامه سوانح هوایی تابستانی با سانحه هوایی ایلوشن در ۳۱ شهریور ۱۳۸۸ بسته شد. در این سانحه یک فروند هواپیمای نظامی ایلیوشین دارای سیستم آواکس در حین مانور هوایی ارتش در جنوب قرچک در نزدیکی ورامین سقوط کرد. بر اثر این سانحه هفت نفر کشته شدند.

آخرین سانحه هوایی سال گذشته سازمان هواپیمایی که منجر به واکنش تعجب بر انگیز ریاست این سازمان شد سانحه هوایی برای یک فروند توپولف تی یو ۱۵۴ هواپیمایی تابان بود که در بهمن ماه سال گذشته منجر شد تا در مقابل دیدگان نمایندگان مجلس رییس سازمان هواپیمایی کشوری با مدیرعامل هواپیمایی تابان برخورد به شدت تندی داشته باشد.

در این سانحه یک فروند توپولف تی یو-۱۵۴ با ۱۵۷ مسافر پس از فرود روی باند فرودگاه مشهد آتش گرفت.

این سوانح تنها سیاهه‌ای از سوانح هوایی در سال‌های گذشته است که امروز به زمین‌گیر شدن بوئینگ در استان آذربایجان غربی ختم شده است. اتفاقی که به طور حتم حالا دیگر باید بهانه‌ای باشد برا آغاز جدی اجرای راهبردهایی که مسئولین دولتی مدعی‌ هستند که به بهترین نحو به آنها دست یافته‌اند و به بهترین شکل آنها را اجرا می کنند. آیا به نظر شما سرمای هوا می‌تواند بهانه خوبی برای سقوط هواپیمایی باشد که نزدیک به ۴۰ سال از عمر آن می‌گذرد؟

 با تشکر از فرصتی که در اختیار ما گذاشتید
همسر زیدآبادی: سیستم قضایی عملا فلج و تحت تاثیر نیروهای امنیتی است

مژگان مدرس علوم
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  جرس: دکتراحمد زیدآبادی روزنامه‌نگار ودبیرکل سازمان دانش آموختگان ادوار تحکیم وحدت در حالیکه یکسال و هفت ماه را در زندان سپری می کند اما هنوز از حقوق اولیه یک زندانی و استفاده از حق مرخصی "محروم" است.

خانم مهدیه محمدی  با اشاره به اینکه یکسال و هفت ماه همسرش بی دلیل و بدون هیچ مبنای قانونی در زندان بسر می برد، می گوید: " نمی دانم چرا آقایان ازمصاحبه ما خوششان نمی آید؟ اگر واقعا فکر می کنند کارشان درست است و این زندانیان قانونا باید در زندان باشند پس چرا از اینکه خانواده هایشان مصاحبه کنند، می ترسند؟ اگر هم که می دانند که کارشان اشتباه و غیرقانونی است خوب به این وضعیت پایان دهند. در هر حال مصاحبه های ما نه کار غیرقانونی است و نه منعی دارد، بنابراین طبیعی است که ما از حق قانونی خودمان استفاده کنیم تا کسی بدادمان برسد."

 گفتنی است، احمد زیدآبادی در نخستین روز پس از اعلام نتایج انتخابات سال گذشته دستگیر و در دادگاههای نمایشی به پنج سال حبس، شش سال تبعید در گناباد، محرومیت دایم از فعالیت‌های سیاسی و مطبوعاتی و هم‌چنین محرومیت از تحلیل‌های شفاهی محکوم شد.

متن گفتگوی "جرس" با مهدیه محمدی همسر احمد زیدآبادی در خصوص آخرین وضعیت وی در پی می آید:

 لطفا از آخرین ملاقاتی که با آقای زید آبادی داشتید برایمان بگویید.
 ایشان در زندان رجایی شهر هستند و دوهفته ای یکبار با ایشان ملاقات داریم.

 ملاقاتها حضوری است یا کابینی؟
 اول که ملاقاتها کابینی بود اما مدتی حضوری شد و الان دوباره می گویند به علت آنفلونزا ملاقاتها کابینی باید صورت بگیرد که این بار آخر ما ملاقات کابینی داشتیم.

وضعیت جسمی و روحی ایشان چطور است؟
 وضعیت روحی اشان "خیلی" خوب است و شکر خدا ناراحتی جسمی و مشکلی از این نظرندارند.

 البته به آقای زیدآبادی خیلی ظلم شده و اساسا جای ایشان زندان نیست چون گناهی مرتکب نشده اند اما در مجموع ایشان روحیه ای دارند که با شرایط کنار می آیند. خوب این سوال هم برای ایشان هم برای ما مطرح است که چرا یکسال و هفت ماه ایشان باید "بی دلیل و بدون هیچ مبنای قانونی" در زندان باشند. اینها چیزهایی است که به ایشان فشار می آورد اما خوب چاره ای نداریم و کاری نمی توانیم انجام دهیم.

 خانم زیدآبادی خانواده های زندانیان سیاسی تاکنون نقش بسیار مهمی را در رساندن صدای مظلومیت عزیزان در بند خود ایفا کرده اند و علی رغم تمام فشارها و تهدیدها سعی کردند با اعلام روزه سیاسی و دیدار با مراجع صدای اعتراض و مظلومیت خود را به گوش مردم برسانند. حال به نظر شما حرکتهای خانواده های زندانیان سیاسی تا چه حد در تقویت روحیه و پایداری آنها و عزیزانشان موثر است؟
ما هرجوری که بتوانیم پیام مظلومیتمان را به مردم برسانیم عمل می کنیم واینکه با مراجع و هر کسی که کاری از دستش بر می آید دیدار کنیم. خوب این هم یکی از همان شیوه هایی است که از سر درماندگی  انجام می دهیم تا صدایمان باشد و یادشان نرود که ما "مظلوم" هستیم و هر کسی هر کاری می تواند برای ما انجام دهد تا بیشتر از این مظلوم واقع نشویم. در ظرف این یکسال و نیم چنان ظلم مضاعفی به ما شده و هیچ کاری هم از دستمان برنمی آید. حرف هم که می خواهیم بزنیم نگران هستیم که فشارها بر ما زیاد نشود یعنی از یک طرف مظلوم واقع شده ایم و از طرف دیگر هم نمی توانیم بگوییم بر ما چه ظلمهایی رفته است.

 با بعضی از خانواده های زندانی سیاسی که صحبت می کنیم می گویند که از سوی ماموران تهدید شده اند که مصاحبه نکنند و در واقع اخبار زندانیان سیاسی و وضعیت نامناسب آنها در سکوت خبری بگذرد. شما فکر می کنید نقش اطلاع رسانی در خصوص وضعیت زندانیان تا چه حد در بهبود شرایط آنان موثر است؟
 ما درست وضعیت کسی را داریم که کتکمان می زنند و می گویند داد نزنید. خوب طبیعی است که وقتی کسی مظلوم واقع می شود صدایش بلند می شود تا کسی به دادش برسد. نمی دانم چرا آقایان از این موضوع خوششان نمی آید؟ اگر واقعا فکرمی کنند کارشان درست است و این زندانیان قانونا باید در زندان باشند پس چرا از اینکه خانواده هایشان مصاحبه کنند می ترسند؟ اگر هم که می دانند که کارشان اشتباه و غیرقانونی است خوب به این وضعیت پایان دهند. در هر حال مصاحبه های ما نه کار غیرقانونی است و نه منعی دارد، بنابراین طبیعی است که ما از حق قانونی خودمان استفاده کنیم تا کسی بدادمان برسد. من هر بار که مصاحبه می کنم انگیزه ام تنها این است که هر کسی که صدای ما را می شنود و کاری از دستش برمی آید یک جوری ما را از این وضعیت نجات دهد.

 اشاره کردید که آقای زیدآبادی یکسال و هفت ماه است که به ناحق در زندان هستند این مدت به فرزندان شما چگونه گذشت؟
خیلی در این مدت به من و بچه ها سخت گذشت و این دوران از بدترین روزهای زندگی بچه ها است بطوریکه زندگی ما تحت الشعاع این قضیه است، خوب یک عضو موثر خانواده یعنی پدر خانواده جایش در خانه خالی است. ما سه پسر داریم که هرکدام یکجوری نیاز به حضور و وجود پدرشان دارند اما خوب صبور هستند و تحمل می کنند تا این شرایط هر چه زودتر تمام شود.

 در پایان شما چه خواسته ای از مسئولان قضایی کشور دارید؟
 ما از سیستم قضایی کشور فقط می خواهیم به قانون "عمل" کنند یعنی واقعا ما چیز دیگری از این سیستم قضایی کشور نمی خواهیم. فقط می خواهیم به قانون جمهوری اسلامی عمل کنند که اگر چنین شود مشکل همه ما حل خواهد شد. اما مسئله این است که اصلا به قانون عمل نمی شود و سیستم قضایی عملا فلج و تحت تاثیر نیروهای امنیتی است. باور کنید که اگر به قانون عمل شود جای هیچک از این عزیزان در زندان نیست.

 با تشکر از فرصتی که در اختیارمان قرار دادید.
رئيس مركز مطالعات استراتژيك در گفت‌و‌گوي اختصاصي با ايلنا:
سياست‌هاي جمعيتي كشور فقط با نظر مقام معظم رهبري تغيير مي‌كند،نه به دستور دولت

سياست‌هاي جمعيتي از سياست‌هاي كلي نظام است، يعني سياست‌هايي كه بايد در مجمع تشخيص مصلحت نظام مورد بحث و بررسي قرار گيرد و در نهايت به عنوان پيش‌نويس خدمت مقام معظم رهبري تقديم شود و بعد از امضاي ايشان ابلاغ شود. 
ايلنا: در حالي كه رئيس‌جمهور بر اين اعتقاد است كه بايد سياست‌هاي كشور به سمت تشويق براي افزايش جمعيت سوق پيدا كند، رئيس مركز مطالعات استراتژيك معتقد است‏، دولت حق ندارد در رابطه با سياست‌هاي كشور در رابطه با افزايش جمعيت تصميم‌گيري كند‏‌، حتي مجلس هم نمي‌تواند به اين مساله وارد شود و تصميم‌گيري در رابطه با سياست جمعيتي كشور فراي مجلس هم محسوب مي شود و تصميم‌گيري در رابطه با اينكه نرخ رشد جمعيت در كشور بايد چگونه باشد جزء مواردي است كه بايد براساس سياست‌هاي كلي نظام تعيين شود، يعني بايد در مجمع تشخيص مصلحت نظام مورد بحث و بررسي قرار گيرد و در نهايت به عنوان پيش‌نويس خدمت مقام معظم رهبري تقديم شود و بعد از امضاي ايشان ابلاغ شود. 
حسن روحاني در گفت‌و‌گو با خبرنگار ايلنا گفت: زماني كه نرخ رشد جمعيت بالاي 3 درصد بود، در كشور نگراني‌هايي در رابطه با افزايش جمعيت و مسئله بيكاري كه از تبعات رشد جمعيت است‏‌، ايجاد شده بود. بنابراين در آن زمان تلاش شد براي حل مشكل افزايش جمعيت راه‌حلي ارائه شود و در نهايت مجلس آن زمان‏، قانوني را تصويب كرد كه قانون تنظيم خانواده نام گرفت و براساس آن تبليغات براي فرزند كمتر در كشور آغاز شد. 
رئيس مركز مطالعات استراتژيك تصريح كرد: قانون تنظيم خانواده و تبليغات صورت گرفته در كشور براي فرزندآوري كمتر باعث شد تا حدودي تعداد جمعيت كشور كنترل شود و رشد جمعيت از حدود 3 درصد به زير 2 درصد برسد. 
روحاني توضيح داد: اگر در آن زمان قانون تنظيم خانواده در مجلس تصويب نمي‌شد الان به جاي اينكه جمعيت كشور حدود 70 ميليون باشد‏، جمعيت بسيار بيشتر بود. 
او ادامه داد: با وجود عملياتي شدن قانون تنظيم خانواده و كنترل رشد جمعيت در حال حاضر تعداد بيكاران ما خيلي زياد است و نرخ بيكاري در سطح شهرها در حدود 30 درصد است. حال اگر تصور كنيم قانوني به نام قانون تنظيم خانواده وجود نداشت آن وقت مسلما هم تعداد جمعيت نسبت به وضع كنوني بسيار بيشتر بود و هم نرخ بيكاري بالاتر بود. 
اين عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: بيكاري مشكلات زيادي در جامعه ايجاد مي‌كند و حتي در بحث خانواده هم وارد مي‌شود يعني اگر افراد كار و شغل مناسب نداشته باشند، ازدواج نمي‌كنند چون اولين شرط ازدواج اين است كه مرد شغل و كار مناسب داشته باشد تا بتواند زندگي را اداره كند و اگر شغل نداشته باشد ازدواج نمي‌كند. 
روحاني گفت: تصميم‌گيري در رابطه با اينكه نرخ رشد جمعيت در كشور بايد چگونه باشد جزء مواردي است كه بايد براساس سياست‌هاي كلي نظام تعيين شود و حتي به اعتقاد من جزء مواردي نيست كه حتي مجلس شوراي اسلامي بتواند در رابطه با آن تصميم‌گيري كند و مسئله‌اي فراي مجلس است. 
رئيس مركز مطالعات استراتژيك تصريح كرد: سياست‌هاي كلي نظام يعني سياست‌هايي كه بايد در مجمع تشخيص مصلحت نظام مورد بحث و بررسي قرار گيرد و در نهايت به عنوان پيش‌نويس خدمت مقام معظم رهبري تقديم شود و بعد از امضاي ايشان ابلاغ شود و مسئله تعيين نرخ رشد جمعيت در كشور جزء مواردي است كه بايد در مجمع تشخيص مصلحت مورد بررسي قرار گيرد و اگر قرار باشد تصميم جديدي در رابطه با سياست‌هاي جمعيتي كشور گرفته شود بايد مجمع تشخيص مصلحت نظام در رابطه با آن تصميم‌گيري كند. 
او گفت: البته با توجه به وضعيت كنوني جامعه و مساله بيكاري گمان نمي‌كنم تشويق جامعه به رشد جمعيت مفيد باشد. اگر ما مي‌توانستيم مساله بيكاري را به طور كامل در كشور حل كنيم ‏‌آن وقت شايد مي‌شد به مساله افزايش جمعيت فكر كرد ولي در حال حاضر اين مساله اصلا به صلاح نيست. 
روحاني تصريح كرد: بعضي‌ها مي‌گويند ‏‌ايران استعداد بالايي دارد و از منابع زيادي برخوردار است ‏‌اين حرف درست است و ايران ما ‏‌ايران غني‌اي است ‏‌اما نكته در اينجاست كه ما با همين ايران غني هم نتوانسته‌ايم مساله بيكاري را حل كنيم و همه مردم را به سر كار ببريم . هر وقت مشكل بيكاري حل شد و مردم ديگر احساس نكردند معضلي به نام بيكاري وجود دارد ‏‌آن وقت مي شود به مساله افزايش جمعيت فكر كرد و بررسي كرد كه آيا ميزان جمعيت كافي است يا كافي نيست. 
اين عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام ادامه داد: ‌با تمام تلاش‌هاي صورت گرفته براي كنترل نرخ جمعيت از اول انقلاب تا كنون يعني در حدود 30 سال گذشته تا به حال جمعيت كشور از دو برابر هم بيشتر شده است. مرحوم رجايي وقتي مي‌خواست از جامعه ايران سخن بگويد مي‌گفت: ‏‌جامعه 35 ميليوني و حالا مي‌بينيم كه جمعيت ايران به حدود 70 ميليون رسيده است. بنابر اين اگر تلاش‌هايي در رابطه با كنترل جمعيت انجام نمي‌شد ‏‌در حال حاضر جمعيت كشور قطعا خيلي بيشتر بود. 
او گفت: بنابر‌اين اولين قدم اين است كه مشكل بيكاري حل شود و بعد بر اساس سياست‌هاي كلي نظام مي‌توان تصميم گرفت كه ميزان جمعيت بايد افزايش پيدا كند يا نه . 
روحاني گفت: نه تنها دولت نمي‌تواند در رابطه با ميزان جمعيت كشور تصميم‌گيري كند بلكه حتي مجلس شوراي اسلامي هم نمي‌تواند در اين رابطه تصميم‌گيري كند و اين مساله موضوعي فراي مجلس است يعني مساله‌اي است كه بايد به عنوان سياست‌هاي كلي نظام بحث شود و مقام معظم رهبري بايد در رابطه با آن تصميم‌گيري كند و سخن مقام معظم رهبري در اين رابطه مبنا است و دولت هم بر اساس سياست‌هاي كلي نظام بايد وارد عمل شود .

پاینده ایران
  یکشنبه نوزدهم دیماه ۱۳۸۹
رژیم نامشروع ولایت فقیه از پیکر بیجان محسن پزشکپورهم هراس دارد!
مزدوران رژیم چهار تن دیگر از پان‌ایرانیست‌ها را دستگیر کردند
 مبارز ایرانپرست محسن پزشکپور، بنیانگذار حزب پان‌ایرانیست، در شامگاه پنجشنبه شانزدهم دیماه چشم از جهان فروبست.  مراسم خاکسپاری ایشان قرار بود فردا دوشنبه از قلهک آغاز شده و پیکرشان در آرامگاه خانوادگی در کرج به خاک سپرده شود.
خبرهای رسیده حاکی است که مأموران امنیتی وزارت اطلاعات بعدازظهر یکشنبه اعلام کردند که از برگزاری مراسم عمومی خاکسپاری جلوگیری خواهند کرد؛ و پیکر شادروان پزشکپور را از سردخانه تحویل گرفته و خودشان بیدرنگ زیر تدابیر شدید امنیتی در آرامگاه به خاک سپردند.
 شامگاه یکشنبه، نیروهای امنیتی به منزل مهندس رضا کرمانی، دبیرکل پیشین حزب پان‌ایرانیست، یورش برده و ایشان را بهمراه سه تن دیگر از جوانان پان‌ایرانیست دستگیر کردند. این اولین بار نیست که این دوستان از سوی نیروهای امنیتی وزارت اطلاعات بدون داشتن هیچ گناهی دستگیر می‌شوند.
 تردیدی نیست که حاکمیت فرقه‌ای، که هنوز سخت از وقایع پس از انتخابات سال پیش لرزان است، از هرگونه گردهمایی نیروهای ملی هراس دارد. همۀ آزادیهای قانونی و شهروندی ایرانیان را سلب کرده‌است. هرکس را که به ایران می‌اندیشد و قلبش برای ایران می‌تپید، مورد شدیدترین اذیت و آزار جسمی و روانی قرار می‌دهد.  گوی سبقت را از هر مهاجم بیگانه در ایران و ایرانی ستیزی ربوده است. 
 دفترهای برونمرزی حزب پان‌ایرانیست جلوگیری از مراسم خاکسپاری شادروان محسن پزشکپور و همچنین دستگیری ناجوانمردانه یاران پان‌ایرانیست را شدیداً محکوم می‌کنند.  از غاصبان حکومت در ایران می‌خواهند که حق انسانی و شرعی آن شادروان را به برگزاری آبرومند مراسم یادبود در چند روز آینده محترم شمرده و از انجام آن ممانعت نکنند.  ما خواستار آزادی بیدرنگ و بی‌قیدوشرط پان‌ایرانیست‌های زندانی و همۀ زندانیان سیاسی و عقیدتی دیگر هستیم.  بدانید که ملت ایران ستم‌هایی را که بر فرزندان راستین او روا می‌دارید از یاد نخواهد برد.
   دفترهای برونمرزی حزب پان‌ایرانیست
دستگيري عوامل اصلي ترور شهيد عليمحمدي
موساد براي تحقق اهداف ضد انساني،اسلامي و ضد ايراني خود از پايگاه‌هايي در برخي از كشورهاي اروپايي و غير اروپايي و برخي كشورهاي همسايه برخوردار بوده كه در هدايت عمليات ترور شهيد عليمحمدي از آن پايگاه‌ها استفاده كرده است.
ایلنا: وزارت اطلاعات در اطلاعيه‌اي از نقش موساد در ترور شهيد مسعود عليمحمدي استاد فيزيك دانشگاه تهران پرده برداشت.
به گزارش ايلنا، متن كامل اطلاعيه وزارت اطلاعات به شرح زير است:
همزمان با اولين سالگرد شهادت دكتر مسعود عليمحمدي استاد دانشگاه و دانشمند برجسته كشورمان، سربازان گمنام امام زمان‌(عج) در پي اقدامات گسترده امنيتي و رصد دقيق اطلاعاتي و با عنايات خاص الهي موفق شدند عوامل اصلي اين جنايت تروريستي را شناسايي و دستگير و يك شبكه متشكل از جاسوسان‌ و تروريست‌هاي وابسته به رژيم اشغالگر قدس را منهدم كنند. 
عمليات همه‌جانبه شناسايي و دستگيري اين جاسوسان و تروريست‌ها با تمركز اطلاعاتي و امنيتي بر روي سرنخ عوامل و شبكه‌هاي وابسته به رژيم صهيونيستي آغاز شد و پس از ماه‌ها مجاهدت‌هاي خاموش و اقدامات پيچيده و چند لايه آفندي و پدافندي و نفوذ به عمق اطلاعاتي رژيم صهيونيستي منجر به كشف اطلاعات بسيار مهم و حساس از تيم‌هاي جاسوسي و عملياتي موساد شد كه در پي آن ضربات سهمگيني به ساختارهاي اطلاعاتي و امنيتي رژيم صهيونيستي وارد شد. 
اطلاعات به دست آمده بيانگر آن است كه موساد براي تحقق اهداف ضد انساني، اسلامي و ضد ايراني خود از پايگاه‌هايي در برخي از كشورهاي اروپايي و غير اروپايي و همچنين برخي كشورهاي همسايه جمهوري اسلامي ايران برخوردار بوده است كه در هدايت عمليات ترور ناجوانمردانه شهيد دكتر مسعود عليمحمدي از آن پايگاه‌ها استفاده كرده است. 
به استحضار مردم شريف مي‌رساند اطلاعات بسيار مهمي از عمليات نفوذ سرويس جاسوسي موساد و انهدام شبكه‌هاي جاسوسي آن‌ و طراحي ترور دانشمند برجسته كشورمان به دست سربازان گمنام امام زمان(عج) رسيده است كه در شرايط مقتضي و به تدريج اعلام خواهد شد. 
سانحه‌های هوایی پی‌درپی؛ هشدارهایی که مسئولان جدی نمی‌گیرند
خلاصه: 
 جرس: همزمان با پنجمین سالگرد سقوط هواپیمای سرداران سپاه، دومین سقوط هواپیما در سال جاری و سی‌ونهمین سانحه هوایی در ۶ سال گذشته، در خطوط هوایی ایران اتفاق افتاد تا جان ۸۰ سرنشین را بگیرد و ۲۵ مسافر زخمی را راهی بیمارستان کند. 
فاطمه شجاعی:
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ساعت ۱۹:۴۰ روز نوزدهم دی ماه، يك فروند هواپيماي مسافربري بوئينگ شركت ايران‌اير با داشتن ۹۲ مسافر بزرگسال، دو مسافر نوزاد و ۱۱ خدمه، در مسير تهران به اروميه سقوط كرد.

هواپیما ساعت ۱۹:۳۰ در منطقه شمال شرقي اروميه فرود اضطراري داشته است و خلبان اين پرواز توانسته است از سقوط و انفجار آن جلوگيري كند.

گفته می‌شود خلبان، کمک خلبان و تمامی مهمانداران این هواپیما در شمار جانباختگان سانحه بوده‌اند.

گرچه کارشناس مسئول مركز عمليات اورژانس كل كشور، در ساعات ابتدایی پس از پرواز اعلام کرد که ۳۵ نفر سالم از هواپيما خارج شده‌اند، اما ساعاتی بعد سیدسلیمان ذاکر، نماینده مردم ارومیه در مجلس خبر داد که هشت نفر از این افراد بر اثر ضربه‌دیدگی در نواحی نخاع و گردن فوت کردند و شمار کشته‌ شدگان به ۸۰ نفر رسید؛ خبری که توسط خبرگزاری ایلنا تکذیب و اعلام شد که این هشت نفر "شرایط وخیم" دارند اما همچنان زنده هستند.

با این حال و با گذشت نزدیک به ۲۰ ساعت از سانحه، همچنان در اعلام آمار مجروحان، کشته‌شدگان و حتی مسافران این پرواز اختلاف نظر وجود دارد.

وزير راه: الحمدالله تلفات كم است 
وزیر راه‌ وترابری در بازدید از محل سانحه به نجات یافتن چندین سرنشین این هواپیما اشاره کرد و گفت: الحمدالله تلفات در اين سانحه كم است.

بهبهانی دلیل "تلفات کم" در این سانحه را عدم رخداد آتش‌سوزی برای هواپیما دانست و اظهار خرسندی کرد که برخی از مسافران زنده‌مانده، می‌توانند بگویند دلیل سقوط چه خواهد بود.

همچنین ذاکر نماینده مردم ارومیه اظهار داشت: افراد کشته شده، جراحتشان خیلی شدید نبوده که منجر شود قابل شناسایی نباشند و به زودی اسامی آن‌ها اعلام خواهد شد.

 جهانگیر زاده، یکی دیگر از نمایندگان مردم ارومیه در مجلس نیز عامل اصلی زنده ماندن مجروحین را "کمک‌های مردمی" عنوان کرد و گفت: اگر کمک‌های مردمی نبود، شاید بسیاری از مجروحین زنده نمی‌ماندند. مردم عادی روستاهای اطراف اعم از روستاهای قره حسن‌لو، کلیسا کندی، ترمنی، حصار، به محض شنیدن خبر سانحه به محل آمده و بسیاری مجروحان را به بیمارستان‌ها منتقل کردند.

از سوی دیگر معاون مديريت بحران وزارت راه، از پیدا شدن جعبه سیاه هواپیما خبر داد و اظهار کرد: به زودی علت اصلي وقوع حادثه اعلام قطعي مي‌شود. خلبان درخواست فرود اضطراری نداشت اما به دليل ديد كمتر از ۸۰۰ متر درخواست برگشت از فرودگاه اروميه داشت و در مسير برگشت با ارتفاع پايين اقدام به فرود اضطراري کرده است.

در اغلب سانحه‌های هوایی پیش آمده در سال‌های اخیر، خطای انسانی عامل سقوط معرفی و خلبان مقصر شناخته می‌شود؛ خلبانی که در بیشتر حوادث همراه مسافران در سانحه جان باخته است.

 ۸۲۰ قربانی در سانحه‌های هوایی ۶ سال گذشته
در جهان امروز امنیت، همراه سرعت و صرفه‌جویی در زمان از ویژگی‌های سفر هوایی به شمار می‌آید؛ اما این مفهوم مدت‌ها است که در خطوط هوایی ایران رنگ باخته است و امنیت در سفر جای خود را به ترس و اضطراب داده است.

از سال ۱۳۸۴ تاکنون ۳۹ سانحه هوایی در خطوط هوایی جمهوری اسلامی رخ داده است که این حوادث جان بیش از ۸۲۰ نفر را گرفته است و در این میان، ۱۰ سانحه مربوط به هواپیماهای مسافری بوده که اغلب با شمار کشته‌شدگان بسیار همراه شده است.

سايت رده‌بندي اطلاعات سوانح هوايي، براساس سه مولفه تعداد پروازها، تعداد سوانح پروازي و تعداد تلفات و كشته‌هاي انساني در اين سوانح اقدام به رتبه‌بندي شرکت‌هاي هواپيمايي مختلف مي‌کند. در آخرین گزارش اين سايت شرکت هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران "هما" (معتبر ترين شرکت داخلي) به عنوان سانحه سازترين شركت هواپيمايي بين ۱۲ شركت هواپيمايي منطقه خاورميانه و آفريقا اعلام شد.

همچنین بر اساس آمار به دست آمده سهم جمهوری اسلامی در تلفات سوانح هوايي به نسبت کل جهان بیش از ۳۰ درصد است؛ در حالی که سهم پروازهای ایران به نسبت کل جهان بسیار اندک است.

 با این حال وزیر راه  امروز اظهار کرد: هنوز هم آمار سوانح هوایی ایران نسبت به متوسط حوادث هوایی جهان پایین است. این دومین حادثه با این وسعت طی دو سال و نیم سال گذشته در کشور است که آمار بالایی محسوب نمی‌شود.

او که در زمان سفرش به ارومیه در پی سقوط یک ناوگان هواپیما سخن می‌گوید، مدعی است "برخلاف برخی جوسازی‌ها هنوز هم امنیت پروازی در ناوگان هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران بالا است."
 به گفته سعيد مجتهدي، کارشناس صنعت هوانوردي، ميانگين عمر هواپيماهاي ايران حدود ۲۰ سال است، در حالي كه اين رقم در كشورهاي خاورميانه، اروپايي و شرق آسيا ۱۰ سال و در آمريكا هشت سال است و اين موضوع صنعت حمل ونقل كشور را بسيار آسيب پذير كرده است.

 تحریم‌ها و سوء مدیریت؛ مهم‌ترین علل سوانح هوايي در ايران
سوء مديريت و ناتواني مسئولان صنعت هوايي کشور و همچنین وجود تحريم‌ها و ناتواني شرکت‌هاي دولتي و خصوصي ايران در بازسازي و يا نوسازي ناوگان خود طي سه دهه پس از انقلاب همواره به عنوان مهم‌ترین عامل سوانح هوایی در ایران مطرح شده‌اند.

علاوه بر این تاسيس خطوط هوايي متعدد بدون استانداردهاي سخت‌گيرانه، مديريت‌هاي غيرمتخصص بر صنعت هوايي کشور، رواج ديدگاه کاسب‌کارانه در خريد و اجاره هواپيماهاي فرسوده روسي و بوئينگ‌هاي قديمي، تغييرات مستمر در وزارت راه و صنعت هوايي کشور، سايه انزواي بين المللي بر کشور و ناتواني در دستيابي به تکنولوژي مدرن هواپيمايي جهان از دیگر دلایل فرسوده بودن ناوگان هوایی و در نتیجه وقوع بی‌شمار حوادث این‌چنینی است که جان صدها نفر را می‌گیرد.

مطابق آخرین آمار اعلام شده در سال گذشته، بضاعت ناوگان هوايي جمهوری اسلامی شامل هشت فروند هواپيماي بوئينگ ۷۴۷ (آمريكايي) در خطوط هواپيمايي هما، ايران ايرتور و ساها، هشت فروند هواپيماي بوئينگ ۷۲۷ (آمريكايي) موجود در خطوط هواپيمايي هما و آسمان، ۲۸ فروند هواپيماي ايرباس(اروپايي) موجود در خطوط هما، ماهان و قشم، ۳۳ فروند هواپيماي فوكر (هلندي) موجود در خطوط هواپيمايي هما، آسمان، كيش، تفتان، چابهار و نفت، پنج فروند هواپيماي مك دونالد داگلاس MD (آمريكايي) موجود در ناوگان شركت ماهان، ۶ فروند هواپيماي ATR (انگليسي) موجود در شركت آسمان و ۲ فروند بوئينگ ۷۵۷ (آمريكايي) موجود در ناوگان هواپيمايي ارم است.

مابقي هواپيماهاي فعال در ناوگان هوايي حدود ۲۸ فروند توپولف ۱۵۴ و چهار فروند ياك ‌(روسي) موجود در خطوط ايران ايرتور، زاگرس، ارم، ماهان، كيش، سفيران، چابهار و آريا و همچنين سه فروند هواپيماهاي بي‌آ‌ئي (انگليسي) خطوط ماهان و سفيران و ۵۴ هواپيماي غيرنظامي (که اکثرا روسي هستند) فعال در ناوگان برخي ارگان‌هاي دولتي شامل مي‌شوند.

بر اين اساس، از مجموع ۱۲۵ فروند هواپيماي خطوط هوايي کشور، حداقل 32 فرورند آن روسي هستند. هواپیماهای فرسوده‌ای که بیش‌ترین سهم را از سقوط‌های پیاپی در چند سال اخیر داشته‌اند.

